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A B S T R A C T 

Bakhtiari clan and its khans made many political-military activities to get 

political power during the periods of Afsharid and Zand. One of the first 

activities is Alimoradkhan Mamivand’s uprising. This is the first uprising that 

happened in Iran after Nadershah's coronation. In 1148 A.H., Alimoradkhan 

raised up in the Middle Zagros region to remove Nadershah and return the 

monarchy to the Safavid dynasty. Although this uprising failed quickly, but it 

had important consequences in Bakhtiari region. This research, with an 

analytical approach, answers the basic questions: what were the grounds of 

Alimoradkhan's uprising and what were its consequences? The data show that 

Alimoradkhan raised up a great uprising in the Middle Zagros region by using 

Bakhtiari warriors present in Nadershah's army dissatisfaction, the people's 

tendency to Safavid dynasty, the Bakhtiari mountainous region, and finally 

the people's dissatisfaction about the economic pressures of the Afsharid 

government. The most important consequences of this unsuccessful and 

short-lived uprising were extensive losses of life and property damages to the 

people of the Middle Zagros region, the deportation of more than 10,000 

Bakhtiari nomads to Khorasan, and planning for the widespread presence of 

the Bakhtiari in Nadershah's subsequent conquests, especially the conquest of 

Kandahar. 

 

K E Y W O R D S 

Alimoradkhan, Bakhtiari, Nadershah, Middle Zagros. 

 
 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 . ناشر اين مقاله، دانشگاه پیام نور است.© 1403حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است. 
 استناد صحیح به مقاله و با رعايت شرايط مندرج در آدرس زير مجاز است. بر  آن مشروط  از غیرتجاری  نوع استفادهاين مقاله تحت گواهی زير منتشرشده و هر 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 

 های محلی ایران پژوهشنامه تاریخ

 (97-108) 1403م، بهار و تابستان چهاروسال دوازدهم، شماره اول، پیاپی بیست 

 DOI: 10.30473/lhst.2024.68261.2847 

 
 

 »مقاله پژوهشی«

( در زمان  . ق 1148- 1149)   ی ار ی بخت   وند ی مَم   مرادخان ی عل   ام ی ق   ی امدها ی و پ   ها نه ی زم 

 نادرشاه افشار 

 
 *2یسجاد پاپ، 1محمدرضا علم

 
 چکیده 

  - یاسیتحرکات س  ، یاسیبه قدرت س  یابیدست  یبرا  هيو زند  هيافشار  یهاآن در دوره  نیو خوان  یاریبخت  ليا
  ن ینخست  نياست. ا  یاریبخت  وندیمَم  مرادخانیعل  ام یتحرکات، ق  نیاز نخست  یکيانجام دادند.    یفراوان  ینظام

  ام یق  .ق1148در سال    مرادخانی. علوستیبه وقوع پ  رانينادرشاه افشار در ا  یاست که بعد از تاجگذار  یامیق
  ی و بازگرداندن سلطنت به خاندان صفو  یبا هدف خلع نادرشاه از پادشاه  ی انیزاگرس م  ۀ را در منطق  یبزرگ

ا اگرچه  اما پ  امیق  نيشکل داد.   ی درپ  یاریبخت  ۀدر منطق  یمهم  یامدهایبه سرعت درهم شکسته شد، 
  ی دارا  مرادخانیعل  امیاست که ق  ی سؤال اساس  ن يبه ا  اسخپ  یدرپ  ،یلیتحل  یکردي پژوهش با رو  نيداشت. ا

 مرادخانیکه عل  دهدمیپژوهش نشان    یهاافته يبه دنبال داشته است؟    يیامدهایبوده و چه پ  هايینهیچه زم
بهره نارضا  یرگیبا  نادرشاه، گرا  هاییاریبخت  یتياز  به خاندان صفو  شيحاضر در سپاه    ۀ منطق  ،یمردم 

  ی بزرگ  امیق  ه،يافشار  س یدولت نوتأس  یاقتصاد  یمردم از فشارها  یتينارضا  تيو در نها  یاریبخت  یکوهستان
  ، یانیزاگرس م  ۀفراوان به مردمان منطق  یو مال  یجان  هایبرپا نمود. خسارت  یانیزاگرس م  ۀرا در منطق

در   هایار یبخت  ۀحضور گسترد  یبرا  یسازنهیبه خراسان و زم  یاریبخت   ريهزار نفر عشا  10از    شیب  دیتبع
 دوام بود.ناکام و کم امی ق نيا یامدهایپ نيفتح قندهار از مهمتر ژهينادرشاه، به و یفتوحات بعد

 

 های کلیدی واژه

 . یانینادرشاه، زاگرس م ،یاریبخت مرادخان،یعل

 
تار .  1 گروه  ادب   خ ي استاد  انسان   ات ی دانشکده  علوم    ، ی و 

 . ران ي ا   ، چمران اهواز، اهواز   د ی دانشگاه شه 
 ،یاسلام  ۀدور  ران يا  خيتار  ی دکترا   ی دانشجو.  2

 . ران يا  ،چمران اهواز، اهواز دیدانشگاه شه

 
 
 

 نويسنده مسئول:

 یسجاد پاپ 
 sajad.papi7214@gmail.comرايانامه:  

 
 
 

 25/03/1402تاريخ دريافت: 

 11/03/1403تاريخ پذيرش: 
 

 

 

 استناد به این مقاله:

 هانهی زم(.  1403)  سجاد،  ی پاپو  علم، محمدرضا  
 یار یبخت  وندی مَم  مرادخانیعل  امیق  یامدهایو پ

افشار1148- 1149) نادرشاه  زمان  در  . ق.( 
تاريخ  پژوهشنامه  علمی  محلی فصلنامه  های 

 . 99-74(، 1)12ايران،  
(DOI:10.30473/lhst.2024.68261.2847) 

 
 

 

 



 99          ( 99- 110)   1403  تابستان و  بهار  م،  چهار و    ست ی ب   ی اپ ی سال دوازدهم، شماره اول، پ   ران، ي ا   ی محل   ی ها خ ي پژوهشنامه تار   ی دو فصلنامه علم 

 

 

 ه مقدم
ايل    کوچرو ايران است. اينل بختیاری يکی از مهمترين ايلات  اي

از  دست صفويانکم  سقوط  تحولات    ،هنگام  در  پررنگی  نقش 
 ۀسال  75  تقريباً  در دورۀ  .ايران داشته استتاريخ    سیاسی و اجتماعی

- 1135)  فترت بین سقوط صفويان تا روی کار آمدن سلسلۀ قاجار
مرکزی در کشور،    ۀبه دلیل عدم وجود يک قدرت فائق  (.ق1210

 بر نفوذ سیاسی فرصت را غنیمت شمرده و    خوانین ايلات و عشاير 
ای و در صورت امکان در سطح ملی  نظامی خود در سطح منطقه و

. خوانین اين ايل  نبود  عده مستثناری نیز از اين قا. ايل بختیاافزودند
رای دستیابی به قدرت سیاسی و تحرکات فراوانی ب ،در دورۀ مذکور

 مختلف توسط رقبای خود اما به دلايل  ؛  سلطنت انجام دادندحتی  
 از میدان به در شدند.

محرم   صفويه(    . ق 1135در  اصفهان)تختگاه  فتح  توسط  با 
  ( . ق 1135- 1105)حک:    صفوی های غلزايی، شاه سلطان حسین  افغان 

( سرنگون  .ق1135-907)حک:    صفويه  ۀاز سلطنت خلع و سلسل
خود ۀ  ( پس از تثبیت سلط.ق1137-1135  )حک:  محمود افغانشد.  

شد بختیاری  و  لرستان  کهگیلويه،  فتح  عازم  اصفهان،  با    ؛بر  اما 
ای به اصفهان هیچ نتیجه  مقاومت مردمان آن مناطق روبرو شد و بی

از چندی،   به مان ا  برادر خودبازگشت. وی پس  را  افغان  الله خان 
بختیاری   ۀنیابت از خود در اصفهان گذاشت و بار ديگر عازم منطق

؛ 76:  1363  )کروسینسکی،  نتیجه بودشد؛ اما اين لشکرکشی هم بی
 . ( 88: 1333سردار اسعد و سپهر،

نیز فرصت را غنیمت شمرده و ها  ، عثمانیمقارن با اين وقايع
حملهبه   ايران  غربی  شدندنواحی  در   احمدپاشا.  ور  عثمانی  )والی 

  ، لرستان مسلط شد و در ادامه  ۀبر منطق   ،.ق1137بغداد(، در سال  
بختیاری نمود.   ۀمنطق  ۀسپاهی را به فرماندهی حاکم موصل، روان

داد و به  ها به پیشروی خود ادامه  رغم مقاومت بختیاری  اين سپاه به
افغان  ؛حوالی اصفهان رسید اداماما  مانع  آنان شدند.   ۀ ها  پیشروی 

با  یاریتبخ نیز  خود،  ها  بیگاه  و  گاه  به  حملات  را  عثمانی  قشون 
  زحمت انداختند. در نتیجه قشون عثمانی به همدان عقب نشست 

سردار74-73:  1332)حزين،   سپهر،  ؛  و  ؛  91-90  :1333  اسعد 
 . (238: 1380لاکهارت، 

دومین پسر )  میزرا  صفی   شايعه شد که  .ق1137در آغاز سال  
محمود   از زندان محمود افغان گريخته است.(،  شاه مخلوع صفوی

اين  نیز  افغان   به  واکنش  تمامی .ق1137شعبان  در    ،شايعهدر   ،

 
 الیگودرز در لرستان امروزی شهرستان  احتمالاً در حوالی  .1

شاهزادگان ذکور خاندان صفوی را که در اصفهان محبوس بودند،  
 . ( 19: 1376حديث نادرشاهی، قتل رساند)به 

است   سالگفتنی  افغاندر  استیلای  ايرانهای  بر  )حک:    ها 
 از  -(، گرايش عمومی مردم منطقۀ زاگرس میانی.ق1135-1142

فرار    ۀبود. شايع  صفوی  دودمان  بازماندگان  به  -هابختیاری  جمله
زاگرس    ۀظهور سه مدعی در منطقموجب  میرزا از اصفهان،    صفی

اينان خود را    .ق1142تا    .ق 1137های  سال   ۀفاصلمیانی در   شد. 
با همین ادعا جمع کثیری از  معرفی کرده و    «صفی میزرا صفوی»

برخی از خوانین بختیاری   کردند.مردم اين منطقه را با خود همراه  
منطق محلی  امرای  ساير  خان   ۀو  علیمردان  مانند  میانی  زاگرس 

ايل چهارلنگ(، محمدحسین خان بختیاری)حاکم  بختیاری)ريیس 
نظامی    -سیاسیطلبانۀ  نیز برای نیل به اهداف جاه  (1آباد خلیلۀ  منطق

.  (1/49،  34- 1/32  :1364مروی،  )خود از اين مدعیان حمايت کردند
به دلیل ترديدهای جدی که در انتساب آنان به خاندان سرانجام  اما  

به دستصفوی وجود داشت،   آنان  از  حامی  یران  امهمان    دو تن 
گريختخود   عثمانی  به  نیز  سومی  و  رسیدند  قتل  )استرآبادی، به 
 (. 200: 1356آرونووا و اشرافیان، ؛ 23: 1370

افشار    قلی بیگ نادر همت و پايمردی  با  سال،    7سرانجام پس از  
صفويه( قیام کرد،   ۀ )آخرين بازماند   تهماسب میزرا   ی از که به هواخواه
میرزا را تهماسب   ، نادرقلی بیگ .  يافت پايان  ها بر ايران  استیلای افغان 

در اصفهان   ( .ق 1145- 1142)حک:  شاه تهماسب دوم صفوی  با نام 
طوايف   ، با اين وجود شريک حکومت او شد.  بر تخت سلطنت نشاند و  

بختیاری همچنان به خودسری خود ادامه دادند و حاضر به اطاعت 
و پس   شتافت به مقابله با آنان  نادر کامل از حکومت مرکزی نبودند. 

حکمرانی  به  خود  جانب  از  را  بختیاری  احمدخان  آنان،  سرکوب  از 
اما  ب   ۀ منطق  گماشت؛  سال  ختیاری  طوايف   برخی   ، . ق 1145در  از 

، از بزرگان اين طوايف  تعدادی بختیاری به دلیل بدرفتاری احمدخان با  
؛ 243/ 1:  1364مروی،  ) قتل رساندندو احمدخان را به    طغیان کرده 

تهماسب   طغیان اين  (.  31:  1349تهرانی،  وارد   توسط  خان قلی   نیز 
بختیاری، دوباره مطیع  ۀ جلاير)سردار نامی نادر( سرکوب شد و منطق 

 (.189:  1370استرآبادی،  ) دولت مرکزی شد 
سرانجام نادرخان افشار، با گردآوری جمع کثیری از سران ايلات 

ويان را از سلطنت  صف رسماً  (  . ق 1148و بزرگان کشور در دشت مغان) 
)افشاريه( بر    يک دودمان تازه   ۀ و خود به عنوان سرسلسل   خلع نمود 

 (.27:  1376تخت سلطنت ايران نشست)حديث نادرشاهی،  



 ق.( در زمان نادرشاه افشار 1148-1149)  یاریبخت وندیمَم مرادخانی عل  امیق یامدهایو پ هانه یزم          100

 

 

تحرکات نخستین  از  بختیاری  يکی  تاجگذاری   ايل  از  پس 
افشار مَ  قیام  ،(.ق1160- 1148)حک:  نادرشاه  میوند علیمرادخان 

  ؛ دوام بوداگرچه کوتاه و کم  قیاماين    بود.  .ق1148بختیاری در سال  
ساز اری داشت و زمینهتیتاريخ بخدر    اما نتايج و پیامدهای ديرپايی 

های  اجتماعی دوره  -تحولات سیاسیدر  تر اين ايل  حضور پررنگ
شد آثار    .بعد  در  قیام  میرزا  تاريخاين  مانند  نادری  عصر  نگاران 

مَ از  رویمحمدکاظم  پس  می  (.ق1166)متوفی  مهو  خان  زرا  دی 
نويسان و برخی ديگر از تاريخ  (.ق1182تا    1175استرآبادی )متوفی  

روزگار   استآن  يافته  زيادی  نبستاً  تاريخ  .بازتاب  به  نويسان  اين 
و چگونگی سرکوب    قیامبه شرح اين    ،ربیان وقايع آن عص  تمناسب

نیز   معاصر  اند.پرداخته آن  لاکهارت  پژوهشگران  ، ( 1377)مانند 
ديگران    (1394)سرپیشگی که  و  افشاريه    باب   درنیز  تاريخ 

اند. به اين قیام نیز اشاراتی کرده  ت گذرا به صور  اند،فرسايی کردهقلم
دربار  که  پژوهشگرانی  از  پژوهش ۀ  بسیاری  بختیاری  ايل  تاريخ 

سردار  اند.  به اين قیام اشاراتی کرده  موضوع،  مناسبتاند، نیز به  کرده
سپهر) عبدالحسین  و  بختیاری  »تاريخ 1333اسعد  کتاب  در   )

گارثويت) کتاب1373بختیاری«،  در  اجتماعی   (  سیاسی،  »تاريخ 
فولادوند)   ،بختیاری«   کتاب»فولادوندنامه  در  (1393منوچهری 

کارشناسی   ۀنام( در پايان1393تبار(« و شاهرخی شهرکی)  )مويه بر 
ها در تحولات سیاسی ايران از  ارشد خود با عنوان»نقش بختیاری

قدرت تا  صفويه  کريمپايان  زند«يابی  اين    خان  جمله  از 
  تاريخ   پژوهشگران  چه-  اين پژوهشگرانپژوهشگرانند. اما تمامی  

بختیاری  چه   و  افشاريه تاريخ  واکاوی    -پژوهشگران  درپی  چندان 
قیامی علل و عوامل و همچنین پیامدهای اين قیام نبوده و آن را  

اند. چندان مهم تلقی کرده و پس اشاراتی کوتاه از آن گذر کرده   نه
  باره است.نخستین پژوهش جامع و مستقل در اين لذا مقاله حاضر  

پاسخ   درپی  حاضر  سبه  پژوهش  قیام   الؤاين  که  است  اساسی 
هايی بوده و چه پیامدهايی درپی  میوند دارای چه زمینهان مَعلیمرادخ

 داشت؟

 
1. Mamivand 

2. Meivand 

ۀ  ابواب جمع باب يا بزرگ طايفه است. به اتحاد سیاسی، اجتماعی و نظامی چند طايف  .3
 (. 4: 1388شود)ربانی، طبیعی مشخص، باب گفته می ۀهمسايه در يک يا چند محدود

 (. 94:  1399،  همکاران طايفۀ فولادوند بود)گالت و  تابع  گويا طايفۀ حاجیوند در گذشته   .4

هیودی  .5 تیرهHivedi)  طايفۀ  پیشتر  می(  محسوب  فولاوند  از  دورای  در  اما    ۀ شد؛ 
طايفه به صورت  طايفمعاصر  امروزه  و  درآمده  مستقل  میوند ای  های  باب  از  مستقلی 

(. منوچهری فولادوند به حضور طايفۀ هیودی در قیام  95:  1399،  همکاران است)گالت و  
برد که وزير نام می  «خان هیودی  الماس»کند و از شخصی به نام  علیمرادخان اشاره می

قیام علیمرادخان  که    استوار است  فرضیه  اين  پژوهش حاضر بر
بی قیام  زمینه يک  دارای  و  نبوده  محلی  سیاسی،  اهمیت  های 

تبار  اجتماعی، اقتصادی گوناگونی مانند نارضايتی سپاهیان بختیاری
 بحران مشروعیت دولت نادری و گرايشنادرشاه از عملکرد وی،  

منطق  عموم صفوی،  خاندان  به  و    ۀمردم  بختیاری  کوهستانی 
نوتأسیس  دولت  اقتصادی  فشارهای  از  مردم  نارضايتی  درنهايت 

بود. اما   افشاريه  شد؛  شکسته  درهم  سرعت  به  اگرچه  قیام  اين 
های جانی و مالی فراوان خسارت پیامدهای مهمی به دنبال داشت.

عشاير    از  هزار نفر  10زاگرس میانی، تبعید بیش از  ۀ دمان منطقبه مر
ها بختیاری ۀ سازی برای حضور گستردبختیاری به خراسان و زمینه

مهمترين پیامدهای   از،  در فتوحات بعدی نادرشاه به ويژه فتح قندهار
 .بوددوام اين قیام ناکام و کم

 

 ینهد؛ وجه تسمیه و پیشنمیومَ

شود، تلفظ می   2ند یوکه امروزه بیشتر به صورت مِ  1وند میمِمیوند يا  مَ
 است. ی  چهارلنگ ايل بختیار  ۀها( شاخ گ طايفهرز)ب  3يکی از ابواب 

شامل   میوند  نام   طايفه  6باب  بُساک)بُ  هایبه  سحاق(، فولاوند، 
حاجیوند  عیسوند،  هیودی  4عبدالوند،  .  ( 32:  1388ربانی،  ) است  5و 

از  برخی نظرات مختلفی ابراز شده است. مَمیوند وجه تسمیه ۀدربار
برخی    ،«)محمودوند(محمیدوند» ۀکهنسالان بختیاری آن تغییريافت

  برخی و    6وب به سرزمین ماه)ماد( « و منسماهوند»  ۀآن را تغییر يافت
را   آن   .( 29:  1388ربانی،  )انددانسته وند«  »مؤمن   ۀتغییريافتنیز 

 ند؛ اقابل تأملوند اگرچه در جای خود  وند و ماهمؤمنهای  واژهنام
آنها،ا است.    ما صحت  ترديد جدی  زياد،  بنابراين  مورد  احتمال  به 

اصل   در  به    «)محمودوند(محمیدوند»ممیوند  مرور  به  و  بوده 
ش محلی يزيرا در گو  ،تبديل شده است  «میوند» و سپس    «ممیوند»
بختیاریب طوايف  از  آنان،    سیاری  کهنسالان  ويژه  به  به  محمود 

توان نظر  نمی  باره  ، در اينهرچند  .شودمیتلفظ    «محمید»صورت  
 قطعی داد. 

و مشاور علیمرادخان بود و به خاطر شجاعت و دلاوی در نبرد با لشکريان نادرشاه، از  
 (. 601:  1393رو« ملقب شد)منوچهری فولادوند، سوی علیمرادخان به »يلِ شب

های غربی و مرکزی ايران، در فاصلۀ رودهای ارس تا کرخه و از دجله تا ری، بخش  .6
مادَ ايالت  عنوان  با  اين بخش در دوران هخامنشی  بود.  )ماذَ( شناخته    قلمروها مادها 

با روی کار .  شد. از دورۀ اشکانی به بعد، عنوان ماد به »مای« يا »ماه« تغییر يافتمی
)به مرکزيت همدان   آمدن اعراب مسلمان، اين منطقه به چند ناحیه همچون ماه البصره

)به مرکزيت دينور و کرمانشاه(، ماه اسبذان، ماه بهزادان، ماه دينار،    هيا نهاوند(، ماه الکوف 
 (. 9:  1395مهرگان کده، ايغارين، ری و اسپهان تقسیم شد)رحمتی، 
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مَ نخستین  نام  تاريخ  بار  در  نادری » میوند    نوشتۀ   « جهانگشای 
و برای اشاره به    ( . ق 1182تا    1175)متوفی  استرآبادی   میرزامهدی خان 

آمده است اد نام عیلمر  تاريخ .  ( 282:  1370،  استرآبادی ) خان  نگار  ديگر 
هم  میرزا نامدار  يعنی  استرآبادی  مَ  عصر  در  کاظم  آرای  عالم » روی 

ای  با وجود شرح کامل قیام علیمرادخان، نامی از خاستگاه طايفه   « نادری 
ياد   »علیمرادخان بختیاری« تر د و از وی با نام عام بر میوند( نمی وی)مَ 
  « حديث نادرشاهی » شناس  مؤلف نا   . ( 471:  1364)مروی،  است   کرده 

و خاستگاه    ای به نام رهبر آن به اين قیام اشاراتی دارد؛ اما اشاره   نیز 
 . ( 29:  1376حديث نادرشاهی،  ) کند ای او نمی طايفه 

مَباری،   عشاير  طوايف  به صورت  متمادی  قرون  در طول  میوند 
کنونی خوزستان،  های  کوچرو، در مناطق کوهستانی حد فاصل استان 

کردند و امروزه نیز  لرستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان زندگی می 
برخی از آنان هنوز  اند. هرچند  ساکن شهرهای اين نواحی شده   اغلب 
محل زندگی    نزديکی   اند. نشینی خويش را حفظ کرده زندگی کوچ   شیوۀ 

در اواخر    آنان   شد به اصفهان)تختگاه صفويان( سبب    میوند طوايف مَ
به ويژه  های مختلف شوند.  صفويه، وارد مناسبات سیاسی قدرت   ۀ دور 

، اوضاع  فترت بین سقوط صفويه و پادشاهی نادرشاه افشار آنکه در دورۀ  
کرد سهمی  اجتماعی ايران آشفته بود و هر گروهی تلاش می   - سیاسی 

در    نیز   میوند طوايف مَ برای خويش بردارد.  را  افتاده    زمین   از قدرت بر 
سلسله   . ق 1148سال   علیمرادخان  رهبری  در    قیام   جنبان به  مهمی 

 . که موضوع اصلی اين پژوهش است   قیامی .  شدند منطقه زاگرس میانی  
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ترين سازمان ايلی در مقايسه با ساير ايلات است)قربان ايل بختیاری دارای پیچیده  .1

 (. 184:  1381پوردستکی، 

 وی قیامعلیمرادخان ممیوند؛ شرح حال و 
از  عده بخای  اما    یاریترزمندگان  داشتند؛  نادرشاه حضور  در سپاه 

زاگرس   ۀری در منطقایتظاهراً نادرشاه به سبب ناآرامی طوايف بخ
به   از (.  122:  1370بود)استرآبادی،  اعتمادبی  آنان میانی  يکی 

ادخان فرزند قائدجمال علیمرهای حاضر در سپاه نادرشاه،  یاریتبخ
بزرگ)فولاوند  فولاوند، بود  (ممیوند  طايفۀ  زادگاناز  )منوچهری 
منصبان  رشاه و صاحب د مهری نا نیز مورد بی   علیمرادخان   . ( 434:  1393

)فرمانده يک   « باشی اون »   ۀ مرتب   سپاه او قرار گرفت و به منصب پايین 
ناردشاه    گماشته شد. نفری(    ده   واحد  اوغلی در جنگ  چغال  پاشا  با 

وجود  .ق1148الاول  عثمانی)جمادی با  نیز  علیمرادخان، (،  آنکه 
 وقتی   .خود نشان داد، غنايم اندکی به وی داده شد  ازرشادت زيادی  

را تازيانه زدند.به اين  همین موضوع سبب   کار اعتراض کرد، وی 
روی  اه نادری شد. مَسپ  مأيوس شدنش از خدمت درو  سرخوردگی  

و عدوات بر دل از اين بابت کمال کدورت  »  نويسد:می  هباردر اين
 . (2/472 :1364مروی، )«او جا گرفت پرکینۀ

اين واقعه، با دستبرد به بخشی از غنايم سپاه    از  پسعلیمرادخان  
همراه  ،  نادرشاه نفر  به  چهارصد  يا  اسیصد  از  نادری  رديگر  دوی 

علم  میانی(  زاگرس  خود)منطقۀ  زادگاه  به  مراجعت  با  و  گريخت 
زيادی را به   ارانهوادآن غنايم،  بخشش  بذل و  طغیان برداشت و با  
 (. 2/472:  1364مروی، )دور خود جمع کرد

اندکقی  آوازۀ در  علیمرادخان  در  ام  منطقۀ   مدتی  عشاير    میان 
میانی و لرستانی  -زاگرس  از بختیاری  به  -اعم  که    طوری  پیچید. 

، 1376  ،حديث نادرشاهی)برايش فراهم شد  یهزار نفر 20لشکری  
از نظر  ،با دستبرد به مالیات ارسالی ايالت فارس وی در ادامه (170

و ادعای پادشاهی   و حتی سکه به نام خود زد   2مالی نیز تقويت شد 
 (. 2/473: 1364)مروی، کرد

آگاهی  شاهنادر از  وقايع  پس  اين  برای سرکوب    ،از  لشکر  دو 
زاگرس کرد؛ اما هر دو لشکر يکی پس از    ۀمنطق  ۀعلیمرادخان، روان

نمودند.شکست خوردند و عقب  علیمرادخاناز    یديگر لذا   نشینی 
کرد)استرابادی حرکت  وی  سرکوب  برای  شخصاً    ، نادرشاه 

 (. 173: 1376؛ حديث نادشاهی، 1370:280-281
ن اچن ،  اش و لشکر چندصدهزار نفری   شاه خبر حرکت شخص نادر

اد نمود، که اغلب عب و وحشتی در دل هواداران علیمرادخان ايج رُ
 ۀدر »درّ  بادی . استرآ یش از رسیدن نادرشاه پا به فرار گذاشتند پ   آنان 

اين   نادره«  ناآگاه »نويسد: باره می در  نازله  آن  نزول  از  آگاه    ، طاغیان 

هزار تومان ذکر کرده که در آن   10مصادره شده توسط وی را  روی مبلغ مالیات  مَ  .2
 (. 2/473: 1364روزگار مبلغ هنگفتی بود)مروی، 
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جان و مال و خانمان را در معرض عوارض   گشته، زمانه را معارض 
که    خان علیمراد  . ( 387  : 1366استرآبادی،)« ی نیافتند ، مقر و مفر ديده 

العبور  صعب   ی هابه کوه تنها مانده بود، با خانواده و اندک ياران خود  
استرآبادی   گريخت.  قول  فیلی»   به  بالکای    1در سمت کورکش که 
 .( 282:  1370)استرآبادی،  «ای پنهان گشت در بیغوله   ، پیوسته 

به شوشتر رسید و   .ق1149الآخر  نادرشاه در جمادیسرانجام  
  ۀ برای دستگیری علیمرادخان و اندک ياران باقیماند  را  لشکريان خود

روان سپاه  کوهستان  ۀوی،  از  بخشی  سرانجام  کرد.  زاگرس  های 
، محل اختفای علیمرادخان را 2زنديه و ممیوند  ۀ، در منطقشاهنادر

روی،  مَۀ  به گفت  (.282:  1370)استرآبادی،  يافتند و دستگیرش نمودند
مذکور، زنی از اتباع علیمرادخان را که برای    ۀمنطقدر  سپاهیان نادر  

بردن آب آمده بود، دستگیر کردند. آن زن زير شکنجه دوام نیاورد 
اختفای   محل  نشان  علیمرادخان  و  نادرشاه  سپاه  سرداران  به  را 

 (. 475/ 2: 1364مروی، )داد
از سه شبانه خان  علیمرادسرانجام   بعد  اندک همراهشان  روز و 

او    نیز   نادرشاه  بیرون آمده و تسلیم شدند. سپاهیاناز غار    ،محاصره
بردند شوشتر  به  خود  همراه  نادرشاهی،را   . ( 175  :1376  )حديث 

با    شاهنادر و  نکرد  اعتنايی  علیمراد  مادر  شفاعت  درخواست  به 
بقطع دست و پا و کندن چشم او صادر کرده و دو  » فرمان ،قساوت

میزد تا جان بقابض ارواح  دست و پا، دست و پا    روز در صحرا بی
با تمسخر خطاب سپ  شاهنادر  .(282:  1370«)استرآبادی،  سپرد س 

علیمراد مادر  بخشیدم  »  گفت:  به  تو  به  را   )شوشتری،  «فرزندنت 
1388: 165) . 

علیمرادخان  ۀواقع جماد  قتل  اواخر  سال  الثیدر    . ق1149انی 
ترتیب نبدي  (.  506:  1333اسعد بختیاری و سپهر،  سردار  )اتفاق افتاد

سال در قیام و  بختیاری که بیش از يک با قتل عیلمرادخان، منطقۀ
نادری دولت  مطیع  بود،  استرآبادی   شد  ناآرامی  قول  به    و 

 کوهستانات آسمان پیوند بختیاری مسیر اشهب خورشیدنظر خديو»
 . (282: 1370«)استرآبادی، گرديد گردون سرير

د يکی  میونمَ  طايفۀ ،علل شکست اين قیام بايد گفت تحلیلدر 
بختیاری بود و در ساختار سیاسی و   چندان مطرح ايل  از طوايف نه

نداشت.    ،ايل  ايناجتماعی   چندانی  جمعیت  و  همچنین قدرت 
مَيابی  قدرت زاگرس، موجب تضعیف    در منطقۀمیوند  علیمرادخان 
زاگرس   ۀ ساکن منطقر  خوانین بختیاری و حتی خوانین لُساير  قدرت  
کاست. لذا میمذکور    در منطقۀ  ان از قدرت و نفوذ آنو    شدمیمیانی  

منطقه اين  لرستانی  -خوانین  و  بختیاری  از  قیام    نه  -اعم  از  تنها 
 

 (. 174: 1376های کورکش در استان لرستان کنونی)حديث نادرشاهی، کوه .1

حمايتی نکردند، بلکه برای سرکوب آن با نادرشاه نیز    خانعلیمراد
شدند. عملیات  متحد  در  شرکت  با  مذکور  قیام    خوانین  سرکوب 

در  مانع تضعیف قدرت و نفوذ خود    خواستندراد از يک سو میعلیم
از اين از سوی ديگر درپی آن بودند تا    و  شوندزاگرس میانی  ۀ  منطق

برسند.  طريق افشاريه  حکومت  در  منصبی  و  مقام  مؤلف    به 
میوند توسط فوج  علیمرادخان مَ که کندشاره می ا جهانگشای نادری

(. 282  :  1370)استرآبادی،    نادرشاه( دستگیر شد)لرهای سپاه  الوار
خوانین و رؤسای ايل بختیاری نیز در سرکوب قیام    ،وی  ۀ به گفت

و داشتند  جان»  شرکت  قلادۀ  مقلد  همايون  رکاب  سپاری  در 
 (. 282: 1370«)استرآبادی،بودند

با  رويارويی  بر  علاوه  را    خانمرادعلت شکست قیام علی  بنابراين
در اين نکته جستجو    توانمی  نامداری مانند نادرشاه افشارجنگاور  

پايگاه اجتماعی مستحکمی برای قیام خويش کرد که او نتوانست  
منطق ساکن  لرستانی  و  بختیاری  طوايف  ساير  میان  زاگرس   ۀدر 

ضعف قیام علیمرادخان   میانی پیدا کند. نادرشاه نیز از همین نقطه
برکشیدن   با  و  برد  بهبهره  رقیب وی،  را    خوانین  قیام  اين  راحتی 

 سرکوب نمود.
امکان موفقیت کامل اين قیام دور  با وجود شرايط پیش گفته،  

شد بعد از استیلای کامل مگر اينکه رهبر قیام موفق می  ،از ذهن بود
ساير مناطق ايران را نیز با قیام  زاگرس میانی، مردمان    ۀبر منطق

علیمرادخان امید داشت بعد از    البته خود علیه نادرشاه همراه کند.  
منطق بر  میانی  ۀ تسلط  مجاور زاگرس  بزرگان مناطق  و  ، سرداران 

قیام بپیوندند و  به وی  را   مانند عراق عجم، فارس و همدان  وی 
زاگرس میانی، اين    ۀوی بر منطقکامل  عدم تسلط  ؛ اما  دياری دهن

 (. 2/472: 1364)مروی،  امید را به يأس مبدل نمود
 

 علیمرادخان  قیامهای زمینه
افشار  نادرشاه  حکومت  ناآرامی   ، دوران  و  دوران  بود قیام ها  اين  ها   .

 علل و عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی  ، هاناآرامی 
دولت   سیاسی  مشروعیت  فقدان  افشاريه،  نوتأسیس  داشتند. 

مذهبی سیاست  متفاوت  لشکرکشی نادرشاه   های  و ،  متعدد  های 
  گیرانۀهای سخت سیاست اقتصادی ايران و    اوضاع نابسامان سرانجام  

اين  نادرشاه    مالیاتی  وقوع  عوامل  مهمترين  ها آرامی   نا از 
 (.38:  1397،  همکارانداغی و  قره ؛  47: 1395السادات، ريیس بود) 

 شرق لرستان کنونی  .2
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ی،  های مختلف سیاس قیام علیمرادخان ممیوند نیز دارای زمینه
اقتصاد واجتماعی،  زمینه   بود.جغرافیايی    ی  اين  بهاهم   ترتیب   ها 

 اند از: عبارت اهمیت
 سپاهیان بختیاری  مهری نادرشاه بهبیالف( 

 خاندان صفویگرايش مردم به ب( 
 زاگرس ۀجغرافیای کوهستانی منطقج( 
 فشارهای مالیاتی د( 

 .پرداخته خواهد شددر ادامه به تفصیل به اين چهار عامل 
بختیاریبی الف(   سپاهیان  به  نادرشاه    ۀ منطق  :مهری 

آمدن    کار  سقوط صفويه تا روی  کوهستانی بختیاری در دوران فترتِ
حکومت مرکزی ( به دلیل عدم وجود  .ق1148-1135نادرشاه افشار)

ها به حدی قدرتمند در ايران، در آشوب و ناآرامی بود. اين ناآرامی
احمدخان بختیاری)حاکم منصوب دولت    .ق1145رسید که در سال  

برخی طواي به دست  ناآرام در  مرکزی(  کشته    1آبادخلیل   منطقۀ ف 
( وقت ايران  ۀطنلالسنادرخان افشار)نايب  .( 242/ 1  :1364  )مروی،شد

های بختیاری لشکر کشید و عاملان  بعد از اين واقعه به کوهستان
ت نمود و حتی برخی از طوايف ناآرام  اقتل حکمران بختیاری را مجاز

تبعید کرد. به خراسان  اين لشکرکشی  را  از  بعد  خان  ابوالفتح  ،وی 
مقتول)بختیاری   حکمران  منطقۀ  (برادر  حکومت  به  بختیاری   را 

 . (189 :1370گماشت)استرآبادی،
برخی از طوايف بختیاری  ، بار ديگر  افشار  بعد از رفتن نادرخان

 خان جلايرپیش گرفتند. در نتیجه تهماسب قلیراه خودسری در  
بار نیز با کشته و  بختیاری شد و اين  ۀعازم منطق)سردار نامی نادر(  

پايان   آنان  به خودسری  ناآرام،  از طوايف  مجروح ساختن بسیاری 
 . (223: 1370استرآبادی، داد)

نادرشاه را به  وايف بختیاری،  ط   های پیاپیناآرامی  احتمالًا همین
اعتمادی اين بیظاهراً  اعتماد کرده بود.  ايل بختیاری و سران آن بی 

نیز   رسبب شده بود که حتی رزمندگان بختیاری حاضر در سپاه ناد
نادرمورد بی  قرار بگیرند. به گفتۀ  او  و فرماندهان سپاه  شاه  مهری 

های حاضر در سپاه خود را  نفر از بختیاری  هزار  شاهراسترآبادی، ناد
 . (122: 1370از داشتن اسب و يراق محروم کرد)استرآبادی، 

علیمرادخان ممیوند با وجود  ،  ستای همین سیاستظاهراً در را
)فرماندۀ ده نفر( گماشته  «باشی  اون»منصب سطح پايین  لیاقت به  

  ( .ق1148الاول  )جمادیعثمانیچغال پاشای  سپاه  در نبرد با    اوشد.  
زيادنیز   رشادت  وجود  دوباره  با  داد،  نشان  خود  از  که  مورد  ی 
مند  گرفت و از غنايم اندکی بهره مهری فرماندهان ارشد خود قرار  بی

 
 ظاهراً در حوالی الیگودرز کنونی  .1

وقتی   بی   نیزشد.  اين  خوردمهریبه  تازيانه  کرد،  اعتراض  .  ها 
و همراهانش از    علیمرادخانمهرها موجب فرار  همین بیسرانجام  

 . (472-471/ 2: 1364مروی،)اردوی نادری شد
بی اين  اينکه  فرض  و مهری بر  کلی  سیاست  يک  برآيند  ها 

ی حاضر در سپاه ررزمندگان بختیا  ۀورد هممند نبوده و در منظام
و همراهان اولیۀ لااقل در مورد علیمرادخان    کرده،نمینادری صدق  

ديگر، در نتیجه   ۀصد نفر رزمند  علیمرادخان و چند  صادق است.او  
بی نادرشاه  ،مکرری  ها مهریهمین  سپاه  هستۀ   گريختند  از  و 

 .نادرشاه را تشکیل دادندنخستین قیام در دوران پادشاهی  مرکزی
به ب(   مردم  صفوی   گرایش  مهمترين    : خاندان  از  يکی 

 «دوستیِصفوی »   ، خويش سلطنت  مشکلات نادرشاه در سراسر دوران  
 ۀ سال  اندی   و   دويست   در دوران حکومت   ه بود. صفوي   غالب مردم ايران 

بخشید و به يک عامل   دواممذهب شیعه را در ايران قوام و    ،خويش
مشروعیتبی در  نمودبديل  تبديل  خويش  سلطنت  به  .  بخشی 

گسترد ويژۀ   صفويه،   ۀ تبلیغات  جايگاه  و  سیادت  به    دربارۀ  خويش 
ائم برحق  نادرستی )ع(شیعه  ۀعنوان جانشینان  يا  از درستی  فارغ   ،

ادعاها افکار عمومی  ،  اين  روز مؤثر واقع آن  ايران  مردم  چنان در 
ب مردم پذيرش حکومتی غیر از صفويه را غیرقابل تصور  شد، که اغل

مشروعیت سیاسی و  (  118:  1392)عبداللهی و کجباف،  دانستندمی
قرن پس از سقوط    مقبولیت اجتماعی اين سلسله به حدی بود که نیم

افغان دست  به  سیاسیاصفهان  مرگ  و  غلزايی    صفويه   های 
به  1135) ارادت و تمايل  از  اين خاندان در  بازماندگان  .ق( موجی 

ترين گرايش  مشخصگرايی  . به طوری که صفویشدايران ديده می
هجریسیاسی   دوازدهم  ايران   قرن  می   در  دهقان    شود)شناخته 

 . (2 :1386 ،همکاران و  نیری
نادر افشار در يک فرآيندی تدريجی ده  با تکیه بر   ، سالهاگرچه 

ايران پس   گیری از اوضاع آشفتۀ بهره   نبوغ نظامی خويش و همچنین 
ولاند ب را به عنوان يگانه ناجی کشور به مردم ق   خود از سقوط صفويان،  
جمع کثیری از سران ايلات و بزرگان کشور آوری  و سرانجام با گرد 

و خود   نمود خلع  ( صفويان را رسماً از سلطنت  . ق 1148در دشت مغان)
سرسلس  عنوان  ايران   لۀ به  سلطنت  تخت  بر  تازه  دودمان  يک 

نادرشاهی،  نشست  وجود   (. 27:  1376)حديث  مشروعیت   با  اين، 
مردم   خاندان در نزد عامۀ صفويه و مقبولیت بالای آن    شدۀ   نهادينه 
و  سبب   مردم  حمايت  جلب  برای  نادرشاه  سلطنت  مخالفان  شد 

برانگیختن آنان علیه دولت نوتأسیس نادری، خود را هوادار صفويان 
 علیمرادخان  شوند. خواهان بازگشت صفويان به سلطنت    و دهند  نشان  
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 ،رویمَ به گفتۀ اده کرد. علیه نادرشاه استف  ، نیز از همین حربه میوند مَ
نزدي   علیمراد  ياران  جمع  بود: در  گفته  ارادۀ » کش  من  پادشاهی   اگر 

  شِ کاخلاص ع سرداران عراق عجم، فارس و همدان چون  یکنم، جم 
... بعد از منهدم   بر سر من جمع خواهند شد باشند،  اجاق صفويه می 

ق  نادرشاهی،  دولت  گذاشته،  ساختن  خراسان  مملکت  به  دم 
از  ط شاه  است،  حبس  ولايت  آن  در  که  داده، هماسب  نجات  بند 

هرگاه لطف خدا شامل حال    پادشاهی را در قبضه اختیار آن گذارم... 
مدان من شد، شاه طهماسب به عراق و خراسان اکتفا نمايد. من به ه 

 .( 2/472  : 1364)مروی، «و فارس و کرمان قناعت نمايم 
خواست خود را ناجی صفويان  علیمرادخان میاحتمالًا    ،بنابراين

  خويش را در  ،و در ازای اين خدمت به دودمان صفوی  داده نشان  
کند. سهیم  صفوی  شاه  با  سلطنت مَ  حکومت  ادعای  دربارۀ  روی 

[« است:  آورده  خان  علیمردان  خانتوسط  که    [علیمراد  مناصبی 
اعتمادالدوله  ضرور است از قبیل اشیک آقاسی و  را  سلاطین روزگار  

قورچی و    و  رؤسا  به  را  مناصب  ساير  و  آقاسی  قوللر  و  باشی 
داشتهريش توجیه  خود  (.  2/272:  1364«)مروی،  [بود]سفیدان 

 در راستای اين هدف، حتی سکه به نام خود ضرب کرد. علیمرادخان  
اين مَ نويسد:  نیز   بارهروی در  بدين نحو فرمود که  »  می  سکه 
 زدند: 
 سرم غوغا شود ديوانگی تا درکنم می

 دا شودزنم تا صاحبش پیمی زرسکه بر 
 

 روی ديگر آن زده بودند:و بر 
 

 علی، مراد مرا داد و بخت ياری کرد
 «کامکاری کرد هه من نقر ـبه زير سک

 (.2/272: 1364مروی، )
 

البته ادعای سلطنت وی همواره در پوشش طرفداری از خاندان 
در  دا شود«  از عبارت »تا صاحبش پیصفوی بود. چنانکه منظور وی  

صفوی)سکه دودمان  از  شخصی  خود،  دوم های  تهماسب  شاه 
 . ( 434: 1393)منوچهری فولاوند، بود (صفوی

منطقج(   کوهستانی  های  کوه رشته   : بختیاری  ۀ جغرافیای 
کوه  با  درّ  فلک   به   های سر زاگرس  غارهای ه کشیده،  و  فراوان  های 

و بی  مرکز  از  گريز  نیروهای  برای  مناسبی  مکان  ديرباز  از  شمار 
نويسد:  باره می سرپیشگی در اين   های مرکزی بود.مطرودين حکومت 

کشان محل امنی بود ل مرتفع آن، برای گردن لَتیاری و قُمنطقه بخ » 
: 1394)سرپیشگی،    « به آنجا پناه بگیرند رتمندان مرکزی  تا دربرابر قد

 ،در تعلیقات خود بر کتاب »حديث نادرشاهی« نیز    رضا شعبانی   . ( 291

را تأيید   ناآرامی ايل بختیاری بر  جغرافیای کوهستانی زاگرس    تأثیر 
همواره مأمن    ، بختیاری  کند و معتقد است که محیط کوهستانی می 

در مقابل   ،مناسبی برای آن عده از گردنکشانی بوده که حاضر نبودند 
حديث نادرشاهی، قدرتمندان حکومت مرکزی سر تسلیم فرود آورند)

1376 :170 ). 
طبیعی جغرافیايی  همین  از  نیز  نهايت   مستعد،  و  علیمرادخان 

ی نادرشاه را يکاعزامی  و در سه جنگ پیاپی سرداران    برد را  بهره  
ديگر از  داد.    یپس  استرآبادی،  شکست  گزارش    لشکرِبنابر 

اندن  تبا غلدر جنگ سوم خود با لشکر اعزامی نادرشاه،    علیمرادخان
بالا    کوه   ۀنیروهای اعزامی نادر را که تا نیم  ی کوهستان،ها سنگ

که در پای  ی نادرشاه نیز  هامابقی نیرو.  آمده بودند، هلاک کردند
اي مشاهدۀ  ،بودندستاده  کوه  وضعیت  با  کردندعقب  اين   نشینی 
منطقۀ  .  (281-280  :1370ی،د)استرآبا به  نادرشاه  آمدن  از  بعد 

از    علیمرادخان باز  زاگرس و گريختن اکثر طرفداران علیمرادخان،  
و در غاری   استفاده کرد  میانی  زاگرس ۀ  منطق  کوهستانیرافیای  جغ

  لشکريان دشمن را کلافه کرد. کار  العبور پنهان شد و با اين صعب
را  سپاه نادرشاهی  کلافگی و خشم  اين  بیاتی به خوبی  روی در امَ

 آورده است: بارهدر اين وی کند.می توصیف
 بگشتند در کوه و صحن چمن            ز هر سو دلیران در انجمن    »

 ین و دژم ـد بس خشمگـشدن               ر دژم   ـزان دلی  رـد اثـدنـندي
 «مرغ از روی بامپريدند چون           یاری تمام      ـگر بختـبگفتند م

 .(2/274: 1364مروی، )
 

مالیاتید(   سنگین  پساصفويه  : فشارهای  بارزِ،  ايران    نمونه 
جامع آشوب   آشفته   ۀيک  بودو  طوفانزده  فزايند.  سیاسی،   ۀهای 

اجتماعی و اقتصادی کرد. در اين    شديدِ  ايران را دچار رکودِ  ۀجامع
دوره، ايران غارت شد و در معرض اضمحلال قرار گرفت و بیشتر 

تولیدزيرساخت رفت)خانی  یهای  بین  از  کشور  تجاری  و  و  پور 
بزرگ، 211:  1401با،  یشک شهرهای  ويرانی  و  غارت  بر  علاوه   .)

چپاول و ويران شد.   ،های مهاجمروستاهای مختلف نیز توسط افغان
)بندها،  خرابی نظام آبرسانی  ۀگانی کساد شد و کشاورزی در نتیجرازب

نابودی قرارکاريزها( پرتگاه  ؛ 10:  1363گرفت)کروسینسکی،    ، در 
سلط63- 62:  1365فلور،   با (  .ق1142- 1135)حک:هاافغان  ۀ(. 

مردم همراه بود. اخذ  مستقیمِ  لِو غارتگرانۀ مالیاتی و چپا  کشیبهره 
از  مالیات سنگین  توقفِهای  به  انجامید  مردم  تجارت  و   تولید 

  ۀ ها همها، افغانهای هلندی(. بر طبق گزارش 99:  1371)گیلاننتز،  
می فشار  زير  پول  دريافت  برای  را  سرشناس  هر  افراد  گذاشتند. 
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مان قوۀ قضايی و  قوۀ اجرايی را در اختیار داشت، بدون أتو  ،افغانی
 (. 244-243: 1365آنکه به کسی پاسخگو باشد)فلور، 

ها توسط نادرخان افشار، اگرچه ايران  شدن افغان با بیرون رانده
های اقتصادی  استقلال سیاسی و نظامی خود را بازيافت؛ اما در زمینه

پايان داخلی  های بیو اجتماعی، توفیق چندانی حاصل نشد. جنگ
  - سلطنت و چه در زمان پادشاهی  چه دورۀ نیابتِ  -و خارجی نادر

اين  نههزي تأمین  منبع  کرد.  تحمیل  کشور  بر  هنگفتی  های 
مالیاتهزينه اخذ  نیز  اقشار مختلف  های هنگفت  از  های گوناگون 

مالیات  اين  بود.  اخراجات، جامعه  مختلف)رسومات،  عناوين  به  ها 
ذ  شد. اخعلوفه، راهداری، سرشماری، سرانه و ...( از مردم گرفته می

فلاکت قرار داد.  ران را در وضعیتِهای مختلف، مردم اياين مالیات
اخذ آن نیز عمدتاً   ۀ سنگینی میزان مالیات و تنوع آن، شیوبر علاوه 

گیری شد و يکی از عوامل مؤثر در شکل موجب نارضايتی مردم می
  نويسد:باره می فلور در اين   های مختلف در عصر نادرشاه بود. قیام

های انسانی نادر با مردم و مالیاترحمانه و گاه غیر  های بیرفتار»
کشیده و بلاديده ايران، باری گران    سنگین وی، بر دوش مردم ستم

 (. 9: 1368)فلور، «بود
های درخشان در نتیجه اگرچه دوران نادرشاه يکی از واپسین دوره 
فقر و   روزگار ،  هتاريخ ايران از نظر فتوحات نظامی است؛ اما اين دور 

هست. در نتیجه اين فلاکت اقتصادی، طبقات   فلاکت اقتصادی نیز 
ستن از زير فرودست جامعه، به امید رهايی از اين فقر و فلاکت و رَ

طغیان    پرچم های گوناگون و گزاف، با هر کسی که  بار سنگین مالیات 
جهت نیست که نمودند. بی کرد، همراهی  موجود بلند می   وضع   ه علی 

سلطن  نادرشاه دوران  قیام ( . ق 1160-1148)حک:  ت  دوران  های  ، 
سرانجام نادرشاه نیز در هنگام سرکوب يکی .  کوچک و بزرگ است

 میوندها به دست سرادران خود کشته شد. علیمرادخان مَ از اين قیام 
طلاهای  بخشش  با  و  کرد  استفاده  تنگدستی  و  فقر  همین  از  نیز 

  ۀلیات ايالت فارس، عد مسروقه از اردوی نادری و سپس دستبرد به ما 
 (.2/473: 1364زيادی را با خود همراه کرد)مروی، 

 

 قیامپیامدهای 
اش، دارای نتايج و  اهمیت و گستردگیبا توجه به میزان  قیامی  هر  

علیمرادخان نیز    قیاممدت و بلندمدت مختلفی است.  کوتاهپیامدهای  
کم و  کوتاه  و  اگرچه  بود  نیاورد؛  يکدوام  دوام  بیشتر  اما  سال 

 :اند ازداشت. مهمترين اين پیامدها عبارت مهمیپیامدهای 
 های جانی و مالی فراوان خسارتالف( 
 به خراسان  هاتبعید شدن جمع کثیری از بختیاریب( 
 ها در فتح قندهار نقش آفرينی بختیاریج( 

رادخان از علیم  قیام  :های جانی و مالی فراوانخسارت الف(  
مهم    چهار نبرد   ، ویاما در همین زمان کوتاهنظر زمانی کوتاه بود؛  

سرداران  سه نبرد اول بر  اگرچه در  وی  با سپاهیان نادرشاه انجام داد.  
نادرشاه   اما پیروز شداعزامی  تل  به  ؛  به  طور طبیعی  نیز  زيادی  فات 

داشت منطق.  همراه  به  مالی  و  جانی  خسارات  بیشترين   ۀشايد 
قول  يا عملیات جستجوی علیمرادخان و به    نبرد چهارمبختیاری در  

  )استرآبادی، زاگرس میانی وارد شد  ۀبه منطق  استرآبادی »کوهمالی«
عملیات جستجو تقريباً يک ماه به طول انجامید.  آن  .  (281:  1370

  ،ماهه هزار نفری نادرشاه درخلال آن عملیات يک سپاهیان چندصد
در جريان اين عملیات،    آنان  .ندبختیاری را درنورديد  ۀسراسر منطق

ارتباط با قیام علیمرادخان، اسیر يا مقتول   اتهامافراد زيادی را به  
و گوسفندان    کردند  و  غارت  آنها  احشام  گزارش   .نمودندرا  بنابر 

عملیاتاسترآبادی   اين  جريان  از    600  ،جستجو  در  مردان  نفر 
از مرد،    اعم  -هزار نفر از خانوارهای آنان  شدند و سهبختیاری کشته  

 . (282-281: 1370آمدند)استرآبادی،به اسارت در -زن و کودک
نیز  مَ کشته روی  میزان  از  اسیران  اگرچه  و  عملیات  اها  ين 

در هنگام ذکر ماجرای دستگیری دهد؛ اما  ارائه نمی  آماری،  جستجو
کند،  سپاهیان نادرشاه را بازگو می ، گفتگوی دو تن از  خانعلیمراد

  میزان بالای خسارات جانی و مالی اين قیام است.  ۀدهندکه نشان 
خواهش از رفقای آن شخص،    يکی  ،بعد از دو يوم»وی می نويسد:  

ل گوسفندان  بَاين جَ  عقبِدر  گفت:  آن شخص  .  نمودشیر و ماست  
شخص تو بیاورد. آن    جهتِ  ،بفرست که رفته  را  بسیار است. کسی

شام در اين مکان چه ای؟ گوسفند و احتو ديوانه شده  ،هردکگفت: مَ
طايفۀمی گرديدندبختیاری    کند؟  ما  دست  قتیل  و  اسیر    « تمام 

 . (2/274: 1364)مروی، 
بعد از سرکوب   :ها به خراسانتبعید جمعی از بختیاری ب(  

به ها را  میوند، نادرشاه تعداد زيادی از بختیاریعلیمرادخان مَقیام  
زاگرس، به ولايت جام    ۀمنظور کاستن از توان رزمی آنان در منطق

مَ تبعید کرد.  ايندر خراسان  خاقان  چون  »  نويسد:باره می روی در 
از    صاحبقران را  اشرف  خاطر  فتنبالکیه  مقرر    هدفع  ساخت،  فارغ 

که   هفت  دوفرمود  جماعت  از  خانوار  به   هزار  چهارلنگ  و  لنگ 
علی صالح و جمع ديگری    دخان و کاي  اسمسرکردگی ابوالفتح خان، ق

ممالک خراسان زمین   ۀکوچ داده، روانرا  و کدخدايان ايشان  از رؤسا  
:  1364مروی،  )«ده در سرحد ولايت جام سکنی دادندبرُکه  نمود،  

2/477) . 
تبعیدشدگا تعداد  را حدود  لاکهارت  نفر تخمین زده 10ن  هزار 

ط  . (372:  1377لاکهارت،  )   است مَطبیعتاً  عامل وايف  که  میوند 
ب قیام  اين  تباصلی  اين  از  زيادی  بخش  تشکیل  عودند،  را  یديان 
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پسرعموی علیمرادخان   انقاسم خ  ،دادند. يکی از سران تبعیديانمی
 (. 435: 1393)منوچهری فولادوند، بود

از سرنوشت اين تبعیديان و وضعیت آنان در تبعیدگاه اطلاعات 
بعد از قتل آنان رسد بسیاری از به نظر میچندانی در دست نیست. 

بعد از قتل نادرشاه،    .ق( به موطن خود بازگشتند. زيرا1160نادرشاه)
های تبعیدی  مرج کشور را فرا گرفت. بختیاری  و   دوباره آشوب و هرج

اجدادی    خراسان نیز احتمالًا فرصت را غنیمت شمرده و به منطقۀدر  
 درتبعیديان  آن    کوتاهی بود تا  سال زمان بسیار  10خود بازگشتند.  

منوچهری فولاوند نیز اين نظر  مستحیل شوند.    خراسان  جامعۀ بومی
ای زيادی از اين تبعیديان بعد از عدهمعتقد است که    و  را تأيید کرده

کشته شدن نادرشاه به موطن خويش بازگشتند)منوچهری فولادوند،  
1393 :435 .) 

قیام علیمرادخان    : ها در فتح قندهار آفرینی بختیاری نقش ج(  
د و از نزديک  بیاي  بختیاری   ۀ خود شخصاً به منطق   شاه سبب شد که نادر 

باشد. همچنین اين قیام   رزمندگان عشاير بختیاریشاهد توان رزمی  
با   با همکاری  تا  کرد  فراهم  بختیاری  خوانین  ساير  برای  فرصتی 

ويش را به نادرشاه اثبات  نادرشاه در سرکوب علیمرادخان، وفاداری خ
ها را تغییر دهند. به همین به بختیاری  نادرشاه  نگرش بدبینانۀکنند و  

هزار    4میوند،  علیمرادخان مَدلیل پس از پايان علمیات سرکوب قیام  
رزمن از  بختیارینفر  فرماندهی  ،  دگان  دورکی   صالح  علی»به    خان 

پیوستند.    «1بختیاری  نادرشاهی  سپاه  افواج  افشار به    نادرشاه 
فرمانیهمچنین   صدور  رتب  ،با  به  را  بختیاری  خان  صالح    ۀ علی 

»تاريخ   کتاب  مندرج در  ،سرداری ارتقا داد. در بخشی از اين فرمان
نوشت آمده    ۀبختیاری«  عبدالحسین سپهر  و  بختیاری  اسعد  سردار 

و   »  است: غازيان  سردارى  والاى  خلعت  به  را  قابلیتش  قامت 
هاى بختیارى سرافراز فرموديم که چنانچه ملازمان مأمورين کوه 

فرزان از جوهر  و  آيدبايد و شايد  او  و  تاسعد بخ  )سردار  «گى  یاری 
رسد به نظر میبه گفتۀ برخی از پژوهشگران، . (148: 1333 سپهر،

باری بود که يک خان بختیاری از طرف شاه ايران به   اين نخستین
اينان در نبردهای    .(94  :1373  ت، يارثوگ)شد لقب سرداری مفتخر  

نادر و  شاه  بعدی  غور  هند،  قندهار،  داغستان  غدر  و  رچستان 
نادرشاهی،  )بسیاری از خود نشان دادندهای  رشادت :  1376حديث 

 (. 294: 1394سرپیشگی، ؛ 175

 
خان دورکی را با کايدعلی صالح تبعید شده صالح    گارثويت به دلیل تشابه نام، علی  .1

:  1373علیمرادخان نامیده است)گارثويت،    ۀبه خراسان اشتباه گرفته و وی را برادرزاد 
93-94 .) 

کمی  نادرشاه    ها در فتح قندهار رقم خورد.نمونه بارز اين رشادت
افغان تنبیه  برای  ممیوند،  علیمرادخان  قیام  سرکوب  از  های  پس 

شرق   عازم  درياغی،  و  شود  به   .ق1150  سال  کشور  را  قندهار 
درآورد.    ۀمحاصر و خود  داشت  بسیاری  استحکامات  قندهار  شهر 

(.  13- 12:  1362دارای هفت حصار و پنج برج بود)مرعشی صفوی،  
بزرگترين بخش   آن شهر و آخرين و  «زينه  دژ چهل»به خصوص  

يعنی  آ دژ  دده»ن  می   2«برج  تسخیر  استرآبادی،  )نمودغیرقابل 
محاصر(394:  1366 لذا  آتش  ماه ،  شهرۀ  .  انجامید.  طول  به  ها 
کرد؛ اما مدافعین    سپاه نادرشاه، آسیب فراوانی به اين دژ وارد  ۀتوپخان

 (. 544/ 2: 1364)مروی، کردندها را ترمیم میهر شب خرابی ،قلعه
رزمندگان بختیاری از نادرشاه خواهش کردند برخی از  سرانجام  

ه را به آنان  زنادرشاه نیز اين اجاافتخار فتح اين دژ را به آنان دهد.  
د  داد. میان  مُادر  بختیاری، يک  مستووطلبان  بود که   یفلا و  نیز 

اشتیاق زيادی برای شرکت در اين نبرد از خود نشان داد. نادرشاه  
باشی ... تو را به جنگ ملايی، نويسنده میتو مرد    »  به وی گفت:

اما اصرار و اشتیاق وی سبب شد، نادرشاه به ؛  « و جدال کاری نباشد
فردای    .( 544/ 2:  1364)مروی،  شرکت در نبرد را بدهد   ۀنیز اجاز  او

نیروی مشترک   روز يک  بختیاری    نفره که يک   900آن  آن  سوم 
 (. 301-300: 1370دده شدند)استرآبادی، برج  بودند، مأمور فتح

ها از نادرشاه خواهش کردند،  شايد يکی از دلايلی که بختیاری
خواستند انجام اين مأموريت مهم را به آنان بسپارد، اين بود که می

خاطرۀ تلخ قیام علیمرادخان را از ذهن نادرشاه پاک کنند و به نوعی  
 جبران مافات نمايند.

قلعبختیاری فتح  در  و    چهل  ۀها  نقش  زينه  دده،  برج  سقوط 
که  ملا آدينه بختیاری، اولین کسی بود    ،از قضا.  مهمی ايفا کردند

برج   بالای  بر  .  (548- 547/ 2:  1364گذاشت)مروی،  دده  قدم 
به طور کامل    ،ماه محاصره  پانزدهترتیب شهر قندهار پس از  بدين

نادرشاه فتح شد)مرعشی صفوی،     ؛ مروی، 13:  1362توسط سپاه 
1364 :2 /544-545 ) 
خود  سپ لشکريان  نادرشاه  قندهار،  کامل  فتح  جمله    -از  از 

د و غنايم بسیاری به آنان عطا کرد.  دارا مورد تفقد قرار    -هابختیاری
توجه ويژه نمود و   ،آدينه بختیاری  ملابه  روی، نادرشاه  به گفتۀ مَ

:  1364يک کیسه زر سرخ و يک کیسه زر سفید به او داد)مروی،  
2/550 .) 

  اين برج در زمان شاه عباس دوم توسط يکی از تفنگچیان وی به همین نام فتح شد   .2
 (. 13: 1362، صفوی و به همین خاطر به برج دده مشهور گشت)مرعشی



 107          ( 99- 110)   1403  تابستان و  بهار  م،  چهار و    ست ی ب   ی اپ ی سال دوازدهم، شماره اول، پ   ران، ي ا   ی محل   ی ها خ ي پژوهشنامه تار   ی دو فصلنامه علم 

 

 ۀقیام علیمرادخان و حضور شخص نادرشاه در منطق  ،بنابراين
سبب شد تا برخی از خوانین بختیاری   ، آن  بختیاری برای سرکوب

فتوحات بعدی اين  در  به همراه اتباع خود به نادرشاه نزديک شوند و  
گردند سهیم  شرق  جهانگشای  اين .  آخرين  گسترد  ،رو از    ۀحضور 

آفرينی آنان در فتوحات  رزمندگان بختیاری در سپاه نادرشاه و نقش 
مثبت قیام ناکام و  نسبتاً  تنها پیامد    شايدنادری به ويژه فتح قندهار،  

 1. در تاريخ بختیاری باشدممیوند  خاندوام علیمرادکم
 

 ی گیرنتیجه
بختیاری دور  دست،  ايل  اواخر  از  در    ،صفويه  ۀکم  پررنگی  نقش 

تقريباً    تحولات سیاسی و اجتماعی تاريخ ايران داشته است. در دورۀ
سلسلۀ   ۀسال  75 آمدن  کار  روی  تا  صفويان  سقوط  بین  فترت 

مرکزی    ۀفائق  ( به دلیل عدم وجود يک قدرتِ.ق1210-1135) قاجار
در کشور، خوانین ايلات و عشاير مجال يافتند تا از اين خلأ استفاده 

ای و در  کنند و بر قدرت و نفوذ سیاسی نظامی خود در سطح منطقه
صورت امکان در سطح ملی بیفزايند. ايل بختیاری نیز از اين قاعده  

 مستثنا نبود.
ر امجوبه دلیل تسلط بر مناطق هخوانین اين ايل در دورۀ مذکور  

تخت اي  گاهبا  رزمندگان  داشتن  اختیار  در  و  لیاتی صفويان)اصفهان( 
 نظامیِ   -برای دستیابی به قدرت سیاسی  را  تحرکات فراوانیشمار،  رپُ

و حتی سلطنت انجام دادند؛ اما به دلايل مختلف توسط رقبای    بیشتر
شدند در  به  میدان  از  مَ.  خود  عیلمرادخان  بختیاریقیام    ، میوند 

( .ق 1148نخستین قیامی است که بعد از تاجگذاری نادرشاه افشار)
 در ايران به وقوع پیوست.

 حاضر در   هایارییتبخاز نارضايتی  برداری  علیمرادخان با بهره 
مردمنادرشاه  سپاه از  بسیاری  گرايش  میانی    ،  خاندان زاگرس  به 

بختیاری و نارضايتی مردم    قیامِ  مستعدِو  کوهستانی    ۀمنطق  صفوی،
زاگرس    ۀقیام بزرگی را در منطق  ،از فشارهای مالیاتی دولت نادری 

 میانی برپا نمود. 
وعد با  بازگرداندن   ۀعلیمرادخان  و  پادشاهی  از  نادرشاه  خلع 

گیری با پناههواداران بسیاری يافت. وی    ،خاندان صفویسلطنت به  
کوهستان صعبدر  منطقهای  مۀ  العبور  مدت  یانی،  زاگرس  به 

پیاپیيک جنگ  سه  در  داد. ادسر  ،سال  شکست  را  نادرشاه  ران 
مجبور شد   نادرشاه  برای سرکوب وی  سرانجام  با سپاهی شخصاً 

منطقنف  هزار  صدچند عازم  آوازۀۀ  ری  شود.  جنگاوری   بختیاری 
 

ای به نام میوند يا  شايان ذکر است امروزه در حوالی ولايت قندهار افغانستان، منطقه .1
ياMaiwand)   مايوند نام  اين  شايد  دارد.  وجود  طايف(  اين  جنگاوران  حضور   ۀدگار 

بختیاری در فتح قندهار است. اين احتمال نیز قابل طرح است که نادرشاه بعد از فتح  

سبب شد اکثر هواخواهان علیمرادخان پیش از رويارويی با    شاهنادر
تنها بگذارند. در نتیجه    علیمرادخان راارند و  رار بگذ، پا به فسپاه وی

خو شکست  قیام  يارانش  راين  اندک  همراه  به  علیمرادخان  و  د 
در شوشتر به طرز   .ق1149الاول  دستگیر شد و در اواخر جمادی

 فجیعی به قتل رسید.
سال درهم شکسته شد؛ اگرچه کمتر از يک،  دوامکم  اين قیام

بختیاری    ۀاما نتايج سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در منطق
داشت.   فراوان  خسارتدرپی  مالی  و  جانی  مردمهای    ۀ منطق  به 

تبعید میانی،  از  زاگرس  به    10  بیش  بختیاری  عشاير  از  نفر  هزار 
آفرينی ها به سپاه نادری و نقش اریتیهزار نفر از بخ  4خراسان، ورود  

قندهار فتح  ويژه  به  نادرشاه  بعدی  فتوحات  در  مهمترين   ،آنان  از 
 میوند بختیاری است. دوام و ناکام علیمرادخان مَپیامدهای قیام کم

 

 منابع و مآخذ 
حمید مؤمنی،    ۀترجم.  دولت نادرشاه افشار(.  1356آرونووا، م.ر؛ اشرافیان، ک.ز)

 دانشگاه تهران. ن:تهرا
به اهتمام    .درُّه نادره: تاريخ عصر نادرشاه(.  1366خان)  مهدی  استرآبادی، میرزا

 سید جعفر شهیدی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی. 
میرزا  نسخ (.  1370خان)  مهدی   استرآبادی،  نادری؛  جهانگشای  خطی    ۀتاريخ 

اديب برومند، تهران: انتشارت سروش   عبدالعلی  ۀبا مقدم.  ق1171متعلق به  
 و نگار.

افغان و سلطنت    ۀتاريخ حزين؛ اواخر صفويه، فتن(.  1332حزين، شیخ محمدعلی)
 . داد ۀاصفهان، چاپخان ، ، چاپ سومنادرشاه و احوال جمعی از بزرگان

(. تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی بر رکود  1401پور، سمیه؛ شکیبا، فهیمه)خانی
های پژوهش (،  .ق1142- 1135ها)انحطاط اقتصادی ايران در دورۀ افغان و  

 .243-209(، 2)16، تاريخی ايران و اسلام
(. بحران  1386)  دهقان نیری، لقمان؛ منتظر القائم، اصغر و جعفری، علی اکبر

پژوهشی  -علمی  ۀمجلمشروعیت صفويان و مسأله پادشاهی اسماعیل سوم.  
 .1- 26( ، 50)2، انی دانشگاه اصفهاندانشکده ادبیات و علوم انس

اسد) بختیاری(.  1388ربانی،  تاريخ  از  فرازهايی  انضمام  به  میوند:  و  .  هیودی 
 دزفول: اقلیم قلم.

فرهنگ  سلجوقی. ۀ (. جغرافیای تاريخی ماسبذان در دور1395رحمتی، محسن) 
 . 7-24(، 53و  52) 17، ايلام

های عصر ها و ناآرامی های شورش زمینه(. علل و  1395السادات، تهمینه) ريیس
 . 47-74،  66 ماره، شپژوهینشريه تاريخ نادرشاه. 

 . زنجان: قلم مهر.نادرشاه از ظهور تا سقوط(. 1394سرپیشگی، مهناز) 
.  تاريخ بختیاری(.  1333خان؛ سپهر، عبدالحسین)سردار اسعد بختیاری، علیقلی

 نا. تهران: بی

قندهار، بخشی از جنگاوران اين طايقه را برای مرزداری در قندهار باقی گذاشته باشد. 
 گنجد.نمیای است و در اين مقال نیازمند پژوهش جداگانه ، اثبات يا رد اين فرضیه 



 ق.( در زمان نادرشاه افشار 1148-1149)  یاریبخت وندیمَم مرادخانی عل  امیق یامدهایو پ هانه یزم          108

 

 

مقدمه و تصحیح کدخدای طراحی،    .تذکره شوشتر(.  1388شوشتری، سیدعبدالله)
 اهواز: تروا.

اکبر) علی  کجباف،  نورالله؛  پادشاهی  1392عبداللهی،  و  صفويان  مشروعیت   .)
- 117(،  6)4  ايران بعد از اسلام،  ۀپژوهشی تاريخنام -دوفصلنامه علمینادر.  
138 . 

ويلم) ب(.  1365فلور،  صفويان،  افغانبرافتادن  محمود  شاهدان  روايت  )  رآمدن 
 ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهران: توس. .هلندی(

ويلم اسناد هلندی.  (1368)فلور،  روايت  به  نادرشاه  ابوالقاسم  حکومت  ، ترجمه 
 سری، تهران: توس. 

خدابخش)   پورقربان بختیاری 1381دستکی،  حال.  (.  و  گذشته  فصلنامه  ها؛ 
 .204-173، 84شماره ، سال چهارم، مطالعات ملی

های متقارن عصر نادری  (. واکاوی شورش 1397) همکارانداغی، معصومه و  قره
نسبی.   محرومیت  احساس  از  پژوهشمتأثر  فرهنگی؛  تاريخ    ۀ نام مطالعات 

 . 83-111، 38سال دهم، شماره  ،انجمن ايرانی تاريخ
يودا) تادوز  کروسینسکی(.  1363کروسینسکی،  عبدالرز  .سفرنامۀ  اق  ترجمۀ 

 توس.  :تهران،  یح و حواشی مريم میراحمدیحدنبلی)مفتون(، با مقدمه و تص 
اجتماعی بختیاری(.  1373گارثويت، جن. راف)  مهراب  ۀ  ترجم  .تاريخ سیاسی، 

 امیری، تهران: نشر سهند. 

ترجمه و کوشش کاوه    .ايل بختیاری(.  1399)همکارانگالت، چارلز الکساندر و  
 بیات و محمود طاهر احمدی، تهران: شیرازه کتاب ما. 

پطرس دی سرکیس) اصفهان(.  1371گیلاننتز،  های گیلاننتز )گزارش   سقوط 
اصفهان و سقوط  افغانان  مقدم دربارۀ حملۀ  با  دکتر لارنس    ه(.  تعلیقات  و 

 ها.لاکهارت، ترجمۀ محمد مهريار، چاپ دوم، اصفهان: انتشارات گل 

ترجمه اسماعیل    .نادرشاه؛ آخرين کشورگشای آسیا(.  1377)  لاکهارت، لارنس
 افشار نادری، تهران: دستان. 

چاپ    ،ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی  .(. انقراض صفويه1380لاکهارت، لارنس ) 
 دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

تصحیح عباس اقبال   .مجمع التواريخ(. 1362مرعشی صفوی، میرزامحمدخلیل)
 آشتیانی، تهران: طهوری. 

دکتر    ۀبه تصحیح و با مقدم   .آرای نادریعالم (.  1364مروی، میرزامحمدکاظم) 
 محمدامین رياحی، تهران: کتابفروشی زوّار.

منوچهر) فولادوند،  فولادوندنامه1393منوچهری  آباد:    (.  خرم  تبار(.  بر  )مويه 
 انتشارات شاپورخواست.

نادرشاهی.  (1376ناشناس)  شعبانی.  حديث  رضا  تعلیقات  و  تحشیه    ، تصحیح، 
 تهران: بعثت. 

محمدشفیع)  تهرانی،  نادرشاهی)نادرنامه((.  1349وارد  رضا    .تاريخ  اهتمام  به 
انتشارات بنیاد فرهنگ ايران. ن:شعبانی، تهرا

 


